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دست از کار کشیده باشند. در دوره آقای احمدی نژاد یکسری دست از 
کار کشــیدند، اما تعدادشان خیلی زیاد نبود چون در همان دوره حوزه 
هنری و سازمان تبلیغات یک بخشی از سینما را تحت پوشش گرفت و 
بخشــی که با فارابی و با دولت احمدی نژاد و سازمان سینمایی آن دوره 
موافق نبودند، پناهگاهی به نام حوزه هنری داشتند. اتفاقاً اختلاف بین 
سازمان ســینمایی و حوزه، راهی را برای برخی از سینماگران باز کرده 
بود. اما حالا این طیف هم در این رادیکالیسم سینمایی حذف و از میدان 
خارج شدند. یک دست شدن و خالص سازی بی مانند و تاریخی در همه 
عرصه ها موجب ریزش بخش بزرگی شده است. یعنی امروز سینماگران 
برآمده از انقلاب هم دست از کار کشیدند و نمی توانند فیلم بسازند. نکته 
دیگر اینکه، در عرصه فرهنگی همیشــه یک آرزویی برای جریان تندرو 
وجود داشــته که تصور می کردند این سینمایی که طی چند دهه اخیر 
شــکل گرفت، نطفه اش درست بسته نشده و به درد جمهوری اسلامی 
نمی خورد، لذا همواره در فکر ریل گذاری جدید و تغییر بنیادین مسیر 
پیشــین بودند. درواقع آنها می خواســتند از اول چرخ سینما را اختراع 
کنند و در مسیری که خود درست می پندارند، بچرخانند. اما این نگاه 
هیچ وقت جرأت بروز و ظهور نداشت و قدرت و توان اجرای این آرزو هم 
وجود نداشت. الان مدیران جدید فکر می کنند، وقت آن است که به زعم 
خود ریل گذاری تازه ای را انجام دهند و این خواســت عده ای کم شمار 
و تنــدرو را برآورده کنند؛ دقیقاً مثلًا الگویی که تلویزیون در پیش گرفته 
و یک ایران دیگر در آن به تصویر کشــیده می شــود؛ ایرانی که خارج از 
قاب تلویزیون قابل دیدن و تماشا نیست. انگار با دو ایران موازی روبه رو 

هستیم؛ یکی در واقعیت و دیگری در قاب تلویزیون.
Ó  این رویکرد تند مدیران و سیاســت گذاران ســینمایی منجر 

به واکنش های افراطی هم می شــود. مثــاً مدتی پیش اصغر 
فرهــادی اعام کرد کــه با قوانین موجود دیگــر در ایران فیلم 
نمی ســازد، درحالی که او در همین کشور فیلم ساخت و دو بار 

هم جایزه اسکار را برد.
متاســفانه برخوردهای قهرآمیز موجب می شــود که سینماگران هم 
واکنش متقابلی نشــان دهند و این وسط این ســینمای ایران و مردم 
هســتند که هنرمندان توانای خود را از دســت داده و این ســینمای 
ایران اســت که درنهایت متضرر می شود. من زمانی معاون وزیر کشور 
بودم و در آن ســال بزرگان موســیقی، ســینما، تئاتر و رشته های دیگر 
همواره می آمدند و برنامه اجرا می کردند یعنی اگر فضا محترمانه باشد 
هنرمنــدان از رفت وآمد و همکاری با یک وزارتخانه سیاســی و امنیتی 
هم پرهیز نمی کنند. شــما می دانید که بهترین کنســرت های استاد 
شــجریان، آن ســال ها در وزارت کشور برگزار می شــد. اهالی هنر در 
برنامه ها حضور چشمگیر داشتند. اما حالا به اختتامیه جشنواره فیلم 
فجر که نگاه می کنید، کسی را نمی شناسید و به جا نمی آورید و سوال 
پیش می آید که چهره های آشــنای سینما کجا هستند؟ خب حاصل 
رویکرد حذفی و قهری، همین می شود که در اختتامیه جشنواره فیلم 
فجر که همواره شاخص ترین چهره های سینمای ایران در آنجا کنار هم 
جمع می شدند، دیگر نیستند و این یعنی بحران در سینمای ایران. شما 
وقتی می خواهید چرخ سینما را از اول بسازید خیلی ها را زیر این چرخ 
له می کنید. شما ممکن است در حوزه های دیگر مثل صنعت، سیاست، 
اقتصاد و امنیت بتوانید یک عده را بیرون بریزید و عده دیگری را بیاورید، 
اما در حوزه فرهنگ نمی شــود چنین کاری کرد. فرهنگ از دل تاریخ، 
جامعــه و زمان می جوشــد و از دل و متن جامعه یک شــجریان بیرون 
می آید. من یادم هست که یکی از وزرا که برای افتتاح پروژه ای به اردبیل 
رفته بود، به من گفت یک جوانی آنجا چنان چهچهه ای می زد که دیگر 
نیاز به شجریان نداریم. به او گفتم، عزیز من اگر او صدبرابر شجریان هم 
چهچهه بزند، شــجریان نمی شود. شجریان بخشی از خاطره جمعی 
این مردم اســت و یک سرمایه فرهنگی و هنری محسوب می شود که 
به سادگی و با یک چهچهه به این جایگاه نرسیده است. باید در دل این 
فرهنگ و دیگ جامعه جوشید تا از درونش آرام آرام کسی مثل شجریان 
بیرون بیاید. صدا فقط یکی از آیتم هاســت، پشت آن یک قصه و تاریخ 
طولانی و ریشه دار است که از یک خواننده چنین هنرمندی می سازد. 
یا در حوزه طنز و کمدی، مهران مدیری آرام آرام شــروع کرد و با تکیه بر 
خلاقیت خود توانست به دل مردم بنشیند. حالا شما او را حذف کنید 
و بخواهیــد یک جوانی را جایگزین او کنید، نمی تواند تاثیرگذاری او را 
داشته باشــد. در عرصه فرهنگ و هنر، سرمایه ها به تدریج و به سختی 
به دســت می آید و محصولی یک شبه و دســتوری نیست. ما در عرصه 
فرهنگ نمی توانیم با جابه جایی آدم ها به خلاقیت و آفرینش اثربخش 
برسیم و آن را مدیریت کنیم. فرهنگ یک فرآیند است. یک پروسه است، 
نه پروژه. اینطور نیســت که ما آیین نامه بنویســیم که مثلًا کارگردان یا 
بازیگر تولید کنیم. متاسفانه بسیاری از مدیران فرهنگی کنونی، فرهنگ 

و ماهیت و کارکرد آن را نمی شناسند. 
Ó  به قول بودریو، در دل میدان های فرهنگی است که نیروهای 

هنری به مثابه یک فرآیند و پروســه شــکل می گیــرد و تولید 
هنرمند با تولید کالا متفاوت است...

ببینید بودریو می گوید، برای اینکه شما به یک سلیقه برسید، مثلًا به این 
سلیقه برسید که موسیقی استاد شجریان یا شهرام ناظری را دوست داشته 
باشم، این باید آرام آرام از دل عینیت های بیرونی به درون انسان نفوذ کند 
و ته نشین شود تا بخشی از وجود فرد شده و عادت واره ی او ساخته شود و 
ضمیر ناهوشیار انسان به تدریج آن را در درون خود بپرورد و سلیقه فرد از 
درونی شدن عینیت های بیرونی در طول زمان ساخته می شود. درنتیجه 
ذائقه هــای هنری و فرهنگی مردم را نمی توان یک شــبه تغییر داد. این 

ذائقه ها در طول زمان شکل گرفته و مستلزم گذر زمان است.
Ó  در تایید سخن شما می خواهم از آلترناتیو هایی بگویم که برای 

ربنای شــجریان جایگزین شــد، اما هیچ کدام نتوانست قلب 
مردم را به اندازه ربنای شجریان مرعوب کند.

آفرین مثال خوبی بود. جالب اینکه بسیاری از مردم زمان افطار به جای 
گوش دادن بــه ربنای تلویزیون، صدای ضبط شــده ربنای شــجریان 
را می گذارند تا حس و حال معنوی خود را غنی کنند. بیشــتر مردم ما 
همچنان با ربنای شــجریان است که ماه رمضان و سفره افطار را تجربه 
می کنند. این ربناست که می تواند قلب ها را بلرزاند و منقلب کند، چون 

در روح جامعه و ضمیر ناخودآگاه جمعی مردم ما ریشــه دارد. کار هنر 
یعنی همین غنا بخشیدن به یک اثر که در دل و جان مردم ریشه می کند 
و ماندگار می شــود. به همین دلیل است که شجریان حذف نشد، بلکه 
عزیزتر شــد همچنان که کیارستمی نیز چنین شــد. از همین روست 
که معتقدم، سینمای جدیدی خلق نخواهد شــد و اگر اوضاع به حال 
طبیعی و روال خود برنگردد، ما دو سینما خواهیم داشت؛ یکی سینمای 
زیرزمینی یا سینمای در تبعید و مهاجرت و یکی سینمای دولتی که به 
موازات هم حرکت می کنند و چه بسا در تقابل با هم قرار می گیرند. البته 
من آدم خوش بینی هســتم و فکر می کنم ایــن وضعیت در بلندمدت 
نمی تواند ادامه یابد و ان شاءالله یک همدلی دیگری در عرصه فرهنگ 

پدیدار می شود.
Ó  شــاید این خود ســینما به مثابه هنر باشــد که می تواند این 

امید را زنده نگه دارد. چون تجربه تاریخی نشــان داده که هنر 
همیشه در بن بســت ها و بحران ها راهی به رهایی و رستگاری 
پیدا می کند و به قول معروف یا راهی می یابد یا راهی می سازد. 
ضمن اینکه اگر ســینما را به مثابه یک رســانه در نظر بگیریم، 
امروز رسانه های مجازی و شبکه های اجتماعی ای ظهور کردند 
که به موازات ســینما و گاه قدرتمندتــر از آن حرکت می کنند و 
به مثابه رسانه های نوین می توانند جایگزین رسانه های سنتی 
و کاســیک شوند که اســتعا و انقیاد آن کار ساده ای نیست 
و هر ســد و دیــواری را که بخواهد مســیرش را مســدود کند، 
می شــکند. در چنین فضایــی دیگر نمی توان یک ســینمای 
دســتوری و از بالا را بر مخاطب تحمیــل کرد. چنان که دیدیم، 
فیلم های توقیف شده به شکل نسخه های قاچاق از شبکه های 
اجتماعی سر درآوردند و دیده شدند. به همین دلیل نمی توان 
مثل گذشته، سیاست را در چنبره سیاست های سخت گیرانه 
نظارتی مدیریت و هدایت کرد. همچنان که با وجود فیلتر فضای 

مجازی، مردم با فیلترشکن این انسداد را می شکنند.
حتی رد آن را می توان در برنامه سازی های تلویزیونی هم دید. چنان که 
در همیــن برنامه های ویژه انتخاباتــی، مناظره هایی با حضور جوانان 
برگزار شــد که پیامک های مخاطبان را گوشــه قاب نشــان می داد که 
برخی از آنها خیلی تند بود و پیش از این سابقه نداشت که این نقدها 
از رسانه ملی پخش شود. این را می توان متأثر از شبکه های اجتماعی و 
فضای منتقدانه آن دانست، اما مسئله این است که چرا این فضای باز 
و دموکراتیک فقط هنگام انتخابات رخ می دهد و آیا پخش این انتقادها 
موجب تضعیف نظام می شود؟ پس چرا در روزهای عادی سال چنین 
تحمل و انعطافی را در رسانه ملی شاهد نیستیم. واقعیت این است که به 
قول شما در این جهان و جامعه مدرن، دیگر نمی توان فرهنگ و رسانه 
و هنر را محصور در گفتمان خاصی کرد و آن را تحت قیمومَت جناحی 
و گفتمانی خود قرار داد. امروز هر شهروندی خود صاحب رسانه است 
و در این نظم و ســاختار نوین نمی توان ســینما را به ابزاری در خدمت 
اهداف سیاســی گروهی خاص قرار داد. برای همین من خوشــبین 
هستم که سینما و اساســاً هنر، راه خودش را از بین این بن بست های 
ظاهری باز خواهد کرد. سینما را نمی توان با ریل گذاری های جدید به 
مقصد رساند، آنچه دیدیم پیاده شدن خیلی از سینماگران از این قطار 

بود و این موجب دور شدن سینما از مقصد می شود.
Ó  این نگرش انحصــاری حتی به مصادره مضامین هم رســیده 

اســت. مثاً فیلم هایــی که دربــاره فرماندهان جنگ ســاخته 
 ـکه اتفاقاً همیشــه مورد اعتماد و احترام مردم بودند ـ   می شود 
موردتوجه قرار گرفته است؛ مثاً  فیلم »موقعیت مهدی« هادی 
حجازی فر که درباره شهید باکری بوده، از نمونه های موفق اخیر 
این جنس از سینماست، اما حالا ساخت متعدد فیلم هایی از این 
دست توسط نهادهای نظامی که ممکن است فیلم بدی هم از کار 
درنیاید، به دلیل نگرش سفارشی و ارگانی بودن به آنها، تاثیرگذاری 
خود را از دست داده و خیلی از مخاطبان گمان می کنند که این 

مضامین، مصادره به مطلوب جریان و گروه خاصی شده است.
بیش از اینکه متولی و تهیه کننده این آثار کدام ارگان و نهاد باشــد، به 
فرم و شــکل ســاخت برخی از آنها انتقاد دارم که این مسئله در ارتباط 
با مضامین دینــی و مذهبی هم وجود دارد. به این معنا که اســتفاده 
افراطــی از این مفاهیم در تولید آثار هنری یا فقــدان فرمی هنری در 
بیــان آنها موجب دلزدگی و پس زدن مردم و مخاطبان از این آثار شــده 
و تاثیــر منفی و عکس می گذارد. همچنان که پخش زیاد عزاداری ها و 
سوگواری ها یا ادعیه و مفاهیم مذهبی در برنامه های مختلف تلویزیونی، 
چنان آن را اشــباع می کند که به جای جــذب مخاطب، دافعه برانگیز 
می شود. بســیاری از این تمهیدات از سر این است که تولیدکنندگان 
این آثار، رســانه، زبان و ابزار آن را نمی شناســند و نمی دانند که چطور 
می تــوان مفاهیم ارزشــی را در قالب های هنری گنجانــد یا چه اندازه 
گنجاند تا خنثی نشــده یا به ضد خود تبدیل نشود. اتفاقاً اگر دل مان 
برای دین، قرآن و معنویت بســوزد، در خرج کردن آن برای اعتبار خود 
احتیــاط و مراقبت می کنیم، نــه اینکه هرجا کم آوردیم از مقدســات 
بهره ببریم. من ژســت روشنفکری نمی گیریم و آرزو دارم مردم متدین 
باشند، اما این هدف ارزشمند نیازمند تمهیدات روشمند است؛ به ویژه 

در حــوزه هنر و فرهنگ که ظرافت های خاص خود را دارد. اگر کســی 
دلش برای دفاع مقدس بســوزد و نخواهد آن را وسیله ای برای توجیه و 
تثبیت خودش کند، چه خوب که درباره آن ایثار و رشادت ها فیلم بسازد 
ولی اگر باوری به آن نداشته باشــد، درنهایت این سوژه های ارزشمند 
دستمایه منفعت طلبی و مصلحت های فردی شده و منزلت خود را از 
دست می دهد یا وارد فضاهای دیگری می شود. من یک بار انتقاد کردم 
که چرا سینمای دفاع مقدس در حال تبدیل شدن به فیلم های اکشن 
هالیودی اســت. درحالی که در جنگ شاهد رویدادهای تکان دهنده 
اخلاقی و انســانی بودیم که هنوز به ســینمای ما راه نیافته است. من 
خودم یک رزمنده بودم و بســیاری از رویدادهایی که در جبهه شــاهد 
بودیم، امروز می تواند به سوژه هایی برای فیلم های هنر و تجربه تبدیل 
شود. سوژه های لوباجت و کم خرج اما عمیق و تاثیرگذاری که می تواند 
به یک فیلم خوب و تاثیرگذار تبدیل شود، اما کمتر سراغ آنها می رویم. 
متاسفانه برخی سینمای دفاع مقدس را نه به عنوان سوژه که به عنوان 
سفره ای می بینند که نمی گذارند کسی بر سر آن بنشیند. زمان مدیریت 
بنده بر سازمان ســینمایی، خانم تهمینه میلانی یک فیلمنامه دفاع 
مقدسی بسیار عالی داشت که من خیلی از تصمیم گیران را جمع کردم 
تا از ایشان در ساخت این فیلم حمایت کنند اما مخالفت کردند و گفتند، 
ایشان می رود و یک چیز دیگری درباره جنگ می سازد که با روایت های 
ما نمی خواند. با همین نگرش ها بود که بســیاری از فیلمسازان ما که 
دغدغه مند هم بودند، از ســاخت فیلم دفاع مقدســی محروم شدند و 
انگار این ژانر، حق انحصاری گروه خاصی از فیلمسازان یا نهادها شد. 
درحالی که ما فیلمسازانی داشتیم که خارج از این گروه و گفتمان، فیلم 
دفاع مقدسی ساختند و فیلم خوبی هم ساختند مثل مرحوم کیومرث 
پوراحمد که فیلم »اتوبوس شب« را ساخت. وقتی مدیریت سینمایی ما 
به هنرمندان خود اعتماد نمی کند، نه فقط آنها را از میدان تولید خارج 

می کند بلکه خود سینما را هم ضعیف و ناتوان می سازد.
Ó  جنــاب ایوبی! اگر قبــاً این برخوردهای حذفــی و قهری یا 

انحصارطلبی ها در تولید فیلم بود، حالا به خود ســینماگران 
رسیده است و لیســت بلند ممنوع الکارها ازیک سو و آنها که 
خودخواسته دســت از سینما کشیده اند ازســوی دیگر، گواه 
بر این مدعاســت؛ روندی که در صورت تداوم می تواند موجب 

ورشکستگی سینمای ایران شود.
قبل از ســال ۹۲ که وضع سینما بحرانی شده بود، عده ای با سیاست و 
رندی، یک جامعه فهیم، متدین و اثرگذار در درون حاکمیت و دولت را با 
خودشان همراه کردند که این بنده های خدا قربانی این ماجرا شدند که 
درنهایت ماجرای تعطیلی خانه سینما پیش آمد، اما وقتی خودشان آگاه 
شدند که این اتفاقات به مصلحت کشور و سینما نیست، همراه شدند و 
کمک کردند تا خانه سینما بازگشایی شود. الان هم یک عده که منافع 
سیاســی، جناحی و باندی دارند، یکسری را با خودشان علیه سینمای 
ایران همراه کردند و من امیدوارم آن جمع دوباره بیدار شوند و به حمایت 
از سینما و سینماگران بپردازند تا این بار به جای بازگشایی خانه سینما، 
شاهد احیای سینمای ایران باشیم. متاسفانه شاخص ها و معیار انتخاب 
مدیر فرهنگی الان سیاسی اســت و این ضربه بزرگی به فرهنگ و همه 
بخش های آن خواهد زد. مثلًا شــنیده ام در یک دوره ای نمایشگاهی از 
نقاشی های سهراب سپهری گذاشته بودند که یکی از مدیران در بازدید از 
آنجا گفته بود، کاش خود آقای سپهری هم حضور داشتند. خب با چنین 
مدیران فرهنگی ای نمی توان فرهنگ را سامان داد. ازسوی دیگر فرهنگ، 
حوزه ای است که رئیس پذیر نیست. مدیر فرهنگی باید شرایط و بسترهای 
آفرینش هنری و فرهنگی را فراهم کند، نه آنکه برای آن تعیین تکلیف کند. 
برای همین معتقدم، ریل گذاری در حوزه فرهنگ و هنر ازجمله سینما، 
تدبیر عاقلانه ای نیست و اگر هم باشد این مردم هستند که باید ریل گذاری 
کننــد، نه مدیران فرهنگی. ریل را جامعه و تاریخ می گذارند. این جامعه 
اســت که جلو می آید و می گوید من این را می پسندم اما مدیر فرهنگی 
می گوید، تو بی جا کردی این را دوست داری. من می خواهم ریل گذاری 
کنم که تو آنچه را که من می خواهم، دوست داشته باشی. خیلی از مواقع 
ما فکر می کنیم می توانیم ذائقه مردم را بسازیم درحالی که این یک خطای 
شناختی و استراتژیک است که به نتیجه نمی رسد. ذائقه مردم در جامعه 
به عنوان یک موجود زنده و پویا و در فرآیند تاریخ ساخته می شود. ما تنها 
می توانیم متناسب با ذائقه مردم کالای مورد علاقه خود را بسازیم و عرضه 
کنیم. پیر بوردیو، جامعه شناس بزرگ فرهنگی، نشان داده که چطور ذائقه 
در جامعه ساخته می شود و این یک فرآیند تاریخی و اجتماعی است که با 

ریل گذاری و ایده هایی از این دست ساخته نمی شود. 
Ó  آقای دکتر ایوبی! زمانی که شــما رئیس ســازمان سینمایی 

بودیــد، یکــی از بهتریــن دوران دســت کم از لحــاظ تعامل با 
ســینماگران بود. شما چه سیاســتی را پیش گرفته بودید که 
اعتماد ســینماگران را جلب کردید؟ درحالی که امروز کمترین 

اعتماد بین مدیران سینمایی و اهالی سینما وجود دارد.
اولین گام این است که باید بپذیریم با یک جمع فرهیخته سروکار داریم و با 
بسیاری از اقشار دیگر فرق می کنند. اگر مدیر فرهنگی مشروعیت کافی 
در جمع اهالی فرهنگی نداشته باشد، نمی تواند هیچ کاری را پیش ببرد؛ 
حتی اگر توانمند باشد. دوم اینکه، باید یک گفتمان و ادبیات مشترک با 
آنها داشــت. مدیری که سواد فرهنگی نداشته باشد، در اولین برخوردها 
با اهالی این حوزه، مشتش باز می شــود و اعتبارش را از دست می دهد. 
بی سوادی در عرصه فرهنگ خیلی ســریع بیرون می زند و خود را نشان 
می دهد و یدک کشیدن عناوین دکتر و مهندس هم کاری از پیش نمی برد 
و کمکی نمی کنــد. مدیریت فرهنگی نباید پشــت صحنه های پنهان و 
ریاکارانه باشد. بچه های سینما همیشه از پشت صحنه مدیران می ترسند. 
مدیر سینمایی باید سایه سنگین سیاست بر سینما را تعدیل و معقول تر 
کند. متاسفانه اکنون شاهد بیشترین شکاف بین سیاستمداران و مدیران 
سینمایی با سینماگران هســتیم و پر کردن این شکاف و ترمیم کردن که 
لازمه پویایی و احیای سینماســت، کار ساده ای نیســت. اکنون مدیران 
ســینمایی مهمترین رســالتی که به نظر من دارند، این اســت که حال 
سینماگران را خوب کنند. برای آنکه سینما تاثیرگذار باشد، باید بتواند حال 
مردم را خوب کند و این مستلزم آن است که حال سینماگران خوب باشد. 

سینمای ما باید از این بی پناه شدن در بیاید تا بتواند دوباره توانمند شود.

قهرمانانی ساکنان سرزمین فراموشی
خاطره ها و فراموشی/ معصومه مظفری 

نمایشــگاه انفرادی »خاطره ها و فراموشی«، با آثاری از 
معصومه مظفری از چهارم تا بیست وپنجم اسفندماه در 
بنیاد لاجوردی با همکاری گالری طراحان آزاد برپاست. 
در بیانیــه این نمایشــگاه چنین آمده اســت: »زندگی 
خصوصــی و فضاهای خانگی، ازجملــه صحنه هایی 
است که در اغلب آثار معصومه مظفری دیده می شود. 
سکوت و ایستایی ای که گاه نگران کننده است، اشیایی 
که نظم آشنای آن ها به هم خورده، چهره هایی که غرق 
در دنیای خودند یا مملو از حرف های ناگفته  به فضای 
تهی خیره شــده اند، بیان تصویــری جهانی نامعلوم با 
ساکنانی ناراضی و ساکت  اســت. تنهایی و بیگانگی، 
ازجمله مفاهیمی اســت که در آثار این هنرمند جریان 
دارد. فضاهــای آثــار او، بیانگر توجه بــه کیفیت روابط 

اجتماعی و زندگی از خود بیگانه شده است.« 

مفهوم تضاد در هنر معاصر 
تریلوژی رنگ؛ پالت آبی/ گردآوری: بصیر حسین بر

نمایشــگاه گروهــی »تریلوژی رنــگ؛ پالت آبــی«، با 
گــردآوری بصیر حســین بر از ۱۸ تا ۲۵ اســفندماه در 
گالری گویه برپاســت. هنرمندان این نمایشگاه شامل 
فرزانه افشــاری، بهنام بخشــی، فریال تقدس، پرستو 
تندرست، افسانه ســلیم بیاتی، سارا شهریاری، شه گل 
صفــرزاده، مرجــان طومارخانی، فاطمه عبــاس زاده، 
فرنــاز فردوســیان، مینو کیانی، لینــدا محمدی، کوثر 
میرزایی، مرجان هاتفی و حوریه هاشــمی اســت. در 
بیانیه این نمایشگاه آمده است: »مفهوم تضاد در هنر 
معاصر موضوعی قدرتمند و قابل تأمل است که در طول 
تاریخ توســط هنرمندان مورد بررسی قرار گرفته است. 
همچنین این موضوع می تواند به عنوان ابزاری برای به 
چالش کشیدن هنجارها و باورهای اجتماعی استفاده 
شود. به طور کلی، مفهوم تضاد در هنر معاصر بازتابی از 
جهانی است که ما در آن زندگی می کنیم. مبارزه مداوم 
برای یافتن تعادل و معنا در دنیایی که پر از تضاد است، 
ما را مجبور می کند با حقایق ناراحت کننده روبه رو شویم 

و باورهای مان را بازنگری کنیم.« 

هنرمندان برجسته هنرهای تجسمی 
گلریزان هنر ایران/ نمایشگاه گروهی 

نمایشــگاه »گلریــزان هنــر ایــران«، متشــکل از آثار 
هنرمندان برجســته هنرهای تجسمی است که از ۱۸ 
تــا ۲۵ اســفندماه در خانه هنرمندان ایران برپاســت. 
در این نمایشــگاه آثاری از هنرمنــدان معاصری چون 
محمد احصایــی، پروانه اعتمــادی، نصرالله افجه ای، 
غلامحسین امیرخانی، ناصر اویسی، فریدون آو، بهمن 
بروجنــی، نیما پتگــر، ژازه تباتبایی، صــادق تبریزی، 
علی ترقی جاه، پرویز تناولی، ابراهیم جعفری، مهدی 
حســینی، رضا درخشانی، کامبیز درمبخش، گارنیک 
درهاکوپیان، ایران  درودی، حســینعلی ذابحی، جعفر 
روح بخش، ایــرج زند، حســین زنــده رودی، همایون 
سلیمی، جلال شــباهنگی، علی شــیرازی، کوروش 
شیشــه گران، علی اکبر صادقی، مســعود عربشاهی، 
منصور قندریز، پرویز کلانتری، مارکو گریگوریان، علی 

گلستانه و... به نمایش گذاشته شده است. 

ما به عنوان مدیران 
سینمایی، آتش بیار 
معرکه نبودیم بلکه 

تلاش می کردیم 
تا آتش را خاموش 

کنیم. این دوره جزو 
دوره هایی است که 
خود مدیران ارشد 

آتش بیار معرکه شدند 
و به دلواپسی ها، 

نگرانی ها و هجمه هایی 
که به سینما می شود، 

دامن می زنند. 
گویی وجود و بقای 

خودشان را در گرو این 
تندروی ها می بینند. 

گویی رادیکال بودن، 
تندگویی و حمله به 
اهالی سینما به یک 

مسابقه تبدیل شده که 
مدیران می خواهند در 
آن از هم عقب نیفتند

قبل از سال ۹۲ که 
وضع سینما بحرانی 

شده بود، عده ای با 
سیاست و رندی، یک 

جامعه فهیم، متدین 
و اثرگذار در درون 

حاکمیت و دولت را با 
خودشان همراه کردند 

که این بنده های 
خدا قربانی این ماجرا 

شدند که درنهایت 
ماجرای تعطیلی خانه 
سینما پیش آمد، اما 
وقتی خودشان آگاه 

شدند که این اتفاقات 
به مصلحت کشور و 
سینما نیست، همراه 

شدند و کمک کردند 
تا خانه سینما بازگشایی 

شود

گالری گردی 


